
منش و زندگی اهالی اودلاجان با پهلوانی پیوند خورده 
است. محال اســت مهمان خاطرات قدیمی‌های محل 
شــویم و آنها از زورخانه‌هــا و گــود آن نگویند. علاقه 
جوان‌های دیروز محله اودلاجان به ورزش باستانی زبانزد 
بود و جوانان امروز این محله نیز راه گذشــتگان را در 
پیش‌گرفته و چراغ این ورزش را روشن نگه داشته‌اند. 
محمد جهانی متولد 1355و بچه سه‌راه دونگی است. 
او می‌گوید: »در محله اودلاجــان 2زورخانه معروف 
بود؛ اول زورخانه سه‌راه دونگی که تقریبا 100سال 
پیش در این محله دایر بود و دیگر زورخانه معروف 
نجات که در کمال ناباوری در دهه 70بسته و گودش 
پر شد. از زورخانه سه‌راه دونگی اطلاعات زیادی در 
دسترس نیســت، ولی زورخانه نجات را حاج مصطفی 
نجات که خود از پهلوانان بنام روزگارش بود، بنــا نهاد؛ زورخانه‌ای نزدیک 
مسجد و بقعه پیر عطا؛ محلی که پاتوق معنوی و باارزش جوان‌های محله بود. 

اغلب شخصیت‌های بزرگ و پهلوانان زورخانه‌ای تهران در این زورخانه میل 
و کباده گرفته‌اند. بعد از نجات زورخانه را حاج محمود همایون‌صفت، معروف 
به محمود قزوینی می‌چرخاند که خود او از بــزرگان ورزش پهلوانی بود.« 

رحیم طوبایی از اهالی قدیم محله اودلاجان از 

زورخانه نجات به‌عنوان زورخانه‌ای که همچون معدن طلا جوانان نیک‌منش 
را تربیت می‌کرد، یاد می‌کند و می‌گوید:»کنار بقعه پیرعطا یک قبرســتان 
بود و آن‌طرف‌تر هم زورخانه نجات؛ زورخانه‌ای کــه خیلی از پهلوانان بنام 
ایران در گود این زورخانه ورزش می‌کردند. بر سردر زورخانه نجات نوشته 
بود: تأسیس سال 1332شمسی. متأسفانه چند سال قبل گود این زورخانه 
را با خاک و نخاله پر کردند و الان شده انبار ورق استیل. سیدمصطفی نجات 
که خودش از جوانان ورزشکار در تکیه رضا‌قلی‌خان بود و قصابی داشت این 
زورخانه را دایر کرد تا هم محلی برای جمع شدن جوانان محل دور هم باشد و 
هم آن محدوده ساماندهی شود. چون قبل از تأسیس زورخانه اینجا قبرستان 
بزرگی بود که قدمت خیلی زیادی داشت. سنگ‌قبرها شکسته بود و زباله و 
نخاله همه قبرستان را گرفته بود. با راه‌اندازی زورخانه همه‌چیز عوض شد؛ 
مثلًا چند سال قبل یکی از گردشگران ایتالیایی ســراغ زورخانه نجات را 
می‌گرفت. در کتابی خوانده بود در ایــن زورخانه مردان قوی‌هیکل ورزش 
می‌کردند. متأسفانه چراغ این زورخانه خاموش شده و جوانان محل برای 

ورزش باستانی بیشتر به زورخانه شهیدعراقی می‌روند.«
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تــهـران

بهترین قصه‌های تاریخی تهران 
جایزه  می‌گیرند

صفحات »روایت تهران« که پیش روی شماست، به انعکاس روایت‌های خواندنی تاریخ تهران قدیم و سرگذشت شخصیت‌ها و نامداران، خیابان‌ها و گذرها، واقعه‌های تاثیرگذار و تاریخ شفاهی طهران تعلق دارد؛ با عکس‌های بازمانده از خاطرات تهران دیروز و قصه‌ها و ماجراهای 
پس پشت این عکس‌ها. شما هم می‌توانید در انتشار این صفحه که متعلق به خود شما و شهرشماست ما را همراهی کنید. »همشهری« بهترین عکس‌ها و قصه‌هایی را که برای ما ارسال می‌کنید با نام خودتان منتشر و به شما »همشهریان همراه« هدیه‌ای تقدیم می‌کند.
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در نخستین 
بانک تهران 

چای بنوش!

چرا قراول‌ها 
رو به قبله 
می‌شدند

تهرانی‌های امــروز وقتی خســته از بازارگردی 
به تیمچه اکبریان در بازار اودلاجان می‌رســند، 
بوی دیزی و چای تازه‌دم، زیر طاق‌ هشت‌ضلعی 
ضربی‌ خشــتی، جانشــان را قلقلــک می‌دهد و 
همراه با پله‌هــای غلام گــردش، اوج می‌گیرد. 
معمـــاری زیبای این تیمچــه و تاریخچه‌ای که 
به دوش می‌کشد باعث شــده تا تیمچه اکبریان 
در فهرست میراث و بناهای ارزشمند شهر تهران 
به ثبت ملی برســد.   این تیمچه چند سالی است 
که به رستورانی سنتی تبدیل شده، ولی تا حدود 
نیم‌قرن قبل به جای بوی خــوش دیزی، صدای 
ضرب و جلینگ جلینگ ســکه از ایــن مکان به 
گوش می‌رســید؛ چون نخســتین بانک رهنی 

حدود 2قرن پیش در شــهرهای ایران محل‌هایی 
وجود داشــت به نام »قراول‌خانه« که محل تجمع 
افراد نظامی و وابســته به حکومت بــود. »قراول« 
در لغت به‌معنای دیده‌بــان و نگهبان و قراول‌خانه 
به محلــی که نگهبانــان در آن قــرار می‌گرفتند، 
اطلاق می‌شد. نصرالله حدادی، تهران‌پژوه، درباره 
قراول‌خانــه محله اودلاجان می‌گویــد: »در زمان 
آغامحمدخان، کاخ گلستان در نزدیکی اودلاجان 
قرار داشــت؛ برای همین شــاه برای محافظت از 
اطرافیانش در این محل یک قراول‌خانه ساخت تا 
مامورانش حراست از شهر و کاخ شــاه را بر عهده 
بگیرند.  در آن زمان محــل قراول‌خانه یک محیط 
بزرگ نبود، بلکه بیشــتر شــبیه یک خانه تقریبا 

تهــران در این مکان راه‌اندازی شــده 
بود و فعالیت داشــت. بهروز مرباغی، 
مؤسس خانه اردیبهشت، معمار و استاد 
دانشگاه درباره هویت تاریخی نخستین 
بانک در محله اودلاجــان می‌گوید: 
»تازه 2سال از آغـاز حکومت قاجـار 
و پایتختی تهران گذشـــته بود که 
تیمچه اکبریان در بازارچه اودلاجان 
ساخته شـد؛ تیمچه‌ای که به‌دست 
کلیمیان ساخته شد و صنف زرگرها 
و صراف‌هــا در آن مشـــغول به‌کار 
بودنــد. این تیمچــه خیلــی زود به 
نخستین بانک رهنی ایران تغییر کاربری داد 
و در حال حاضر توسط بخش خصوصی مرمت و 
به سفره‌خانه تبدیل شده است. امانت‌فروشی یا 
بانک رهنی تا سال‌های نخست انقلاب در تیمچه 
اکبریان پا برجا بود و فعالیت می‌کرد. شایعه‌ای 
قدیمی ‌وجود داشت که در مجاورت دیوار طبقه 
همکف سوراخی تعبیه شــده ‌بود و اشیایی که 
مردم در این بانک گرو می‌گذاشــتند از طریق 
این حفـره، به‌صورت مخفیانه به زیرزمین بانک 
منتقل می‌شــد؛ البته این روایت قابل تردید 
است. حداقل به این خاطر که اگر از آن سوراخ 
امانت‌های مردم را می‌انداختند پایین، چطور 
برمی‌گردانندشــان، بدون ورودی و دری؟! 
اکنون هــم در ورودی تیمچه، 2ویترین قدیمی، 
ظـــروف عتیقه‌ای را به نمایش گذاشــته‌اند که 
تناســب زیادی با فضای کنونی این تیمچه دارد. 
این تیمچه تا سال‌های بعد از احداث، محل کسب 
کلیمیان سـاکن تهـران بـــود؛ افراد ثروتمندی 
که اغلب خانه‌ای در همان نزدیکــی و در محله 
اودلاجان داشتند.« این تیمچه از ابتدای تأسیس 
تا ابتدای ســال‌های دهه 60، همین کاربری را 
داشــت و همین باعث شــهرتش در تهران شده 
بود. اکنون حجره‌های ایــن تیمچه که روزگاری 
کارکنان بانک رهنــی در آن کار می‌کردند، بعد 
از مرمت کاربری‌اش را به رستوران سنتی تغییر 

داده است.

1000متری بود که سربازان آنجا بودند 
و در آن اســلحه نگهــداری می‌شــد.« 
داریوش شهبازی، تهران‌پژوه نیز درباره 
قراول‌خانه‌ها چنین توضیــح می‌دهد: 
»اگر بخواهیم قراول‌خانه‌ها را با امروز 
مقایسه کنیم چیزی شبیه کلانتری یا 
پاسگاه پلیس بوده‌اند. پیش از اینکه 
تهران بخواهد صاحــب نظمیه و 
پلیس باشد، داخل حصار صفوی 
کــه کوچک‌تر از حصــار ناصری 
بود، قراول‌خانه وجود داشــت. در 
دوره ناصــری به‌خصوص امیرکبیر 
به قراول‌خانه‌ها بیــش از پیش توجه 
داشــت و به این ترتیب حــدود 40قراول‌خانه 
ایجاد شد. در دروازه‌های تهران و در خود محله‌ها 
نیز قراول‌خانه داشــتیم؛ مثــا در کوچه لوطی 
صالح. ضوابطــی نیز بــرای قراول‌خانه‌ها وجود 
داشت؛ یکی اینکه قراول‌ها نباید بنشینند و دیگر 
اینکه زمانی که اذان گفته می‌شد، برای احترام 
به شریعت مقدس اسلام، اگر قراولچی ایستاده 
بود باید تــا پایان اذان رو به قبله می‌ایســتاد و 
پیشفنگ می‌کرد؛ این جزو دســتورات بود.«  
یکی از وظایف قراول‌خانه‌ها پاسداری از امنیت 
مردم محله و جلوگیری از تردد افراد مســت 
هنگام شب بود. از یک ساعتی‌به بعد منع تردد 
وجود داشــت و به جز قراول‌ها کسی اجازه عبور و 
مرور نداشت. شهبازی با این توضیح، ادامه می‌دهد: 
»در دوران امیرکبیر، درباره جمعیت تشکیل‌دهنده 
قراول‌خانه‌ها در اســنادی که موجود است چنین 
گفته می‌شود که هر قراول‌خانه 12نظامی داشت که 
اهل قشون بودند. به جز اینها، یک صاحب‌منصب 
شمشیربند، یک‌ نویسنده، 2طبال و یک شیپورچی 
هم بودند و تعدادی نظامی که کشــیک می‌دادند 
و لباس خاصی داشــتند. قراول‌خانه‌ها بعد از قتل 
امیرکبیر نظم و انضباط ســابق را از دست دادند تا 
اینکه ناصرالدین شاه به فرنگ سفر کرد و کنت را با 
خودش به تهران ‌آورد و قراول‌خانه‌ها جمع شدند و 

نحوه جدیدی از نظم پلیس برقرار شد.«
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